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 زیست اخلاقی از دیدگاه عبدالرحمان جامی

 )با نگاهی بر کتاب هفت اورنگ( 
 

 2یمی، دکتر رضا فه*2یفلاح  ژهی، دکتر من 1نرگس حمزه پور

 . رانیساوه، ا ،یواحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلام ،یعلوم انسان ۀدانشکد ،یزبان و ادب فارس یدکتر یدانشجو .1
 . رانیساوه، ا ،یواحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلام ،یعلوم انسان ۀدانشکد ،یزبان و ادب فارس گروه .2

 ( 25/05/1401، تاریخ پذیرش: 20/03/1401تاریخ دریافت:)
 

 

 سرآغاز

شاعر و عاار  زاگرو و نااش اشا ا    نورالدین عبدالرحمن جامی، ادیب،
گو و از زگرگتارین شااعراپ ااز از حاا   ایرانی، خاتم شاررا  ااریای

شیراز  ایا.  او را مهارورترین شااعر اایااپ عراد تیماور  مرر ای 
در شرر، یرامد گوی دگاپ دوره   تیمور  و در نثر، توانا و    و ک  دمی

مرتبه مرم و جایگاه والا  جاامی تاا زاه حاد  زود  صاحب قلمی شیوا  
هجار   ۱۳ای. که ملقب زه خاتم الهررا  شرر  اریی شده و تا قرپ 

قمر ، شاعر  زه زگرگی و تبحار او در ادزیااف  اریای، شا اخته نهاد  
عار ی که زه یاده زیستی و م اع. طبع، شرره خاص و عاش زود و هرگگ 

ال هماواره از احتاراش و زه تملق و مدح اادشاهاپ تن در نداد؛ زا ایان حا
این ایتاد نظم و نثر  اریی،   ارادف خاص امرا  عصر خود زرخوردار زود
 قه، اصاول، عر ااپ و تصاو   صاحب اثار مرم و ارزشم د  در ادزیاف،

 ای.   زوده
 
 
 

 
زا توجه زه ای که جامی زه ع واپ ادر  دلسوز دغدغه ترزی.  رزناد  را 
داشته در اثار خود زه م ایب. مسایل مختلف ترزیتی را در قالب نصیح. 

(   یکی از مرم ترین اثار و  که ار ای. ۱زه  رزند  زازگو کرده ای.)
مث او  هفا. کتاب هف. اورنگ ایا.      ۱از مضامین و ترالیم اخلاقی

اورنگ و  اثر  ای. که اصول اخلاقی و انسانی و قواعد زهر  در اپ 
جلوه ا  چهمگیر دارد که می تواند زرا  خوان ده یرمهقی زاشد و راه و 

از این   .ریم چگونه زیستن را زرا  رییدپ زه ریتگار  زه اناپ زیاموزد
رو در نوشتار حاضر، اژوههاگراپ زار اپ شادند تاا زاه زرریای زیسا. 

از دیدگاه عبدالرحماپ جامی ارداخته و زرا  دیاتیازی زاه ایان   2اخلاقی
هد  در ادامه مفروش اخلاق و اهمی. اپ را مورد توجه قرار داده و نقش 
اخلاق در ادزیاف مورد زحث قرار مای گیارد و در نرایا. دیادگاه هاا  

 اخلاقی عبدالرحماپ جامی در کتاب هف. اورنگ زرریی می شود    

 

 

 

 چکیده

ها  مختلف، ادزیاف کران حال و ای ده ای. ودر میاپ یرزمینادزیاف مکتوب هر یرزمین مهرل ار نور خرد و دانش گذشتگاپ  را راه زمینه:  
لاقای در اخ هاا مولفاهو  مر او توجه زه مضامین  .ا  ی.ب ادزیاف جراپ دارا  جایگاه ویژهایراپ زمین زه ع واپ یکی از زرترین اثار مکتو

در اشارار و اثاار  ااریای ززااپشاعراپ و نویس دگاپ زگرو ها  دیتیازی زه کمال ای. و این دلیلی ای. که از راه، ر تارها   رد  و اجتماعی
    حکم. عملی و اخلاق را مورد توجهّ خویش قرار ده ادزر اپ داشته تا ارداختن زه مقوله و انرا را خود زه اخلاقیاف توجه زسیار  نهاپ داده 

یکی از ادزا  ایراپ زمین که توجه ویژه ا  زه مقوله اخلاق داشته ای. عبدالرحماپ جامی ای.  از این رو، اژوهش حاضار زاه دنباال زرریای 
زیس. اخلاقی از دیدگاه عبدالرحماپ جامی ای. و زرا  دیتیازی زه این هد  کتاب هف. اورنگ جامی را زه شکل خاص ماورد زرریای قارار 

 داده ای.    
شا ا  در جامراهیک همچوپ  و گر دی ی یری کرده ترالیم دی ی و اخلاقی را زه مخاطب زیاموزدجامی همچوپ عار  و موعظه:  گیرینتیجه

ار مفااهیم اخلاقای و ترزیتای اصالی اشار کلایزه طور د ها  اخلاقی را زه مخاطبش م تقل ک اجتماعش ظاهر شده و یری دارد ترالیم و اموزه
: اخلاص، ادب، انسانی.، دور  از حسد و زخل، تواضع، جاوانمرد ، جاود و زخهاش، حسان خلاق، رایاتی و جامی در هف. اورنگ عبارت د از

   ، ورع و ارهیگکار  و و ا  زه عرد و تررد ای.انش ا گاییصداق. ، صبر، دور  از طمع ورز ، عدل، عفو و زخهش، علم دویتی و د
 

 هف. اورنگ، جامی، اخلاقیاف، ادزیاف  اریی  کلیدواژگان:
 

 fallahimanizhe@gmail.com  :  نویس دۀ مسئول: نهانی الکترونیکی
 

mailto:fallahimanizhe@gmail.com
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 تعریف اخلاق

(   ازان مساکویه 2اخلاق در لغ. جمع واژۀ »خلُق« و »خلُُاق« ایا.)
گوید: »خلُق هماپ حال. نفسانی ای. که انساپ را زه انجاش کارهایی می

اریاوو  ( ۳انکه نیاز زه تفکر و اندیهه داشاته زاشاد«)ک د؛ زیدعوف می
هاا  خاصای مرتقد زود که انساپ زه طور طبیرای واجاد خلاق و خاو 

نیس.؛ هرچ د طبیر. او زا هیچ خلق و خویی هم نایازگار نیس.، زلکاه 
تواند ز ا زه خوای. خود و زا مداوم. و تمرین، ملکااف خاصای را در می

خود ارور  دهد و نیگ مرتقاد ایا.، اشارار زاه ت دیاب و ترلایم اخیاار 

  (6-4شوند و تکرار موعظه و نصیح. ت ثیر دارد)می
زاه لاق در میاپ اهل لغ. زه مر ا  یرش.، طبیر.، خو  و خصل. اخ

(  زه تربیر مرحوش نراقی، اخلاق عباارف ایا. از: داناش 5کار می رود )
صفاف مرلکه و م جیه و چگونگی متصف شدپ و گرویادپ زاه صافاف 

  (6نجاف زخش و رها شدپ از صفاف هلاک ک  ده )
البته واژه اخلاق هم در زاب یرش. ها و خو  ها  نیک زاه کاار مای 

ر. ها و خصل. ها  زشا. و نااسا د  اخالاق در رود و هم درزاره طبی
اصولاح عموش اندیهم داپ مسلماپ عبارف ای. از صفاف و هیاف ها  
اایدار نفسانی که زدوپ نیاز زه تفکر و تامل ، انساپ را زاه انجااش کاار وا 
می دارد  البته این ترریف  اقد جامری. لازش ایا. و نمای تواناد هماه 
موارد اخلاقی را در زر زگیرد، زیرا اخلاقی زودپ زه مولق صفاف نفسانی 
م جر زه عمل ،  ارغ از اایدار زودنش و یا صر   ضایل اخلاقی و اعمال  
نیک گفته می شود  موضوع اخلاق ا رال اراد  و اختیار  انساپ ایا. 

مروو  زه یرادت د و  رل غیراختیار  هار چ اد وصاف   از اپ حیث که
را زپذیرد،  رل اخلاقای زاه شامار  نیکی و زد  و دری. و نادری. و    

 (  7نمی اید  )
   
 اهمیت اخلاق 

کاز هاا زار هایچنقش و اهمی. مکارش اخلاق در ترالی مر و  انسااپ
که ریول گرامای ایالاش نیاگ هاد  از زرثا. اوشیده نیس.؛ هم چ اپ

نمّا زُرِث.ُ لِاتُمَمَِ مَکاارِش نماید: »اِخویش را تتمیم مکارش اخلاق مرر ی می
اش که اخلاق حس ه را زه اتماش ریانم  اولیاا  مبروث شدهالآخلاق« من 

گرامی ایلاش نیگ زرا  انکه ایرواپ خویش را زه راه خودیااز  و تگکیا  
نفز یوق ده د، اناپ را زه اموختن علم اخالاق موظاف نماوده و  ارا 

ایی یرادف اجتماع ای. زار یاایر ها  ایگر تن این علم را که از اایه

  (  8اند)علوش مقدش داشته
زاشد و هماناا ایان تردید اخلاق عامل ایوند انساپ زه اروردگار  میزی

(  در اهمیا. علام اخالاق 9ایوند مقصود اصلی در ایجاد انساپ ایا. )
ا  ضریف و نااق  ا ریاده شاده تواپ گف. که وجود انساپ زه گونهمی

ا  که زاید خود، ازراد هستی خویش را شاکل دهاد و زاه ای.؛ زه گونه
کمک قدرف اندیهه و ارادۀ خویش ایتردادها  مختلفش را شکو ا یازد 
و زه کمال زرید  اخلاق، ایترداد  ای. که در وجود انساپ نرفته ای. 
و زرا  انکه انساپ زه کمال زرید، زایاد ایان ج باه از وجاود  را نیاگ 

 ( ۱0شکو ا یازد)
  

 ادبیات اخلاق در

ترین مسائل ملال مختلاف در ادزیااف دانیم که همیهه مرمزه خوزی می
ها  قازل لمز  ره گ ایا. شود  ادزیاف یکی از جلوهها مورح میاپ

شود زاه یاک  ره اگ دیا. تواپ ادعا کرد که از طریق اپ میاما نمی
یا .  ادزیاف صورتی از گفتار ای.  واژۀ ادزیاف زه مفروش گفتار  ایا. 

هاا  مختلاف ک د ا راد را در یادهکه زا ایتفاده از قدرف زیاپ یری می
تح. ت ثیر قرار دهد  از انجا که قدرف زیاپ جگء مرمی از گفتاار ایا.، 

تواپ نادیده گر .  این قادرف غالبااص صاورف کلمااف قصاار، اپ را نمی

 (  ۱۱) ا  ارائه شده ای.حکایاف اخلاقی و شرر در دوره
یی زا هم  ت وعی که از لحاظ اندیهاه و از مهخصاف زارز شرر کرن  ار

هاا  اخلاقای و احسا  و مهرب گوی دگانش در اپ وجاود دارد، ارز 
جویااپ انسانی ای. که چوناپ گوهرها  تاز ااک، جااپ و دل  ضایل.

ه ردوی. را تاک وپ از  روغ مر و  خود روش ی زخهیده و نواز  کرده 
ده دۀ قرایح و ها و ارور و در طول حیاف هگاریال  خود راه ما  نسل

مای  شارر گذشاته ایتردادهایی زسیار زوده ای.  زا نظر  گذرا زه دروپ
شود که در این قلمرو وییع، ذوق و اندیهه، هرچاه مقاد  و اشکار می

ها و رذایل و محترش و والا و زیبای.، یتایش شده و از تمامی ناشایس.
د، نکوهش و تقبایح زاه عمال شوانچه موجب یقوط اخلاقی انساپ می

  ( ۱2امده ای.)
دویتی، اعتقاد زه خداوند و مقدیاف مذهبی و گارایش تجلی روح انساپ

خاواهی، ها و یجایا   همچوپ؛ نیک اندیهی، ازادگی، عادال.زه نیکی
یتیگ ، جوانمرد ، م اع. طبع، رایتی و دریتی، احتراش زه حقاوق ظلم

ی، شاجاع. اموز ، از خود گذشتگی و زخه دگی، شکیبایهم وع، دانش

  رود ها  مر و  شرر کرن زه شمار میویژگیو و    ، از 
ادزیاف اخلاقی موجود در ززاپ  اریی زه شکل زیاپ اندرز و کلماف قصار 

اندرزنامه   ها  اثار اخلاقی ای. ترین صورفها از قدیمیای.  اندرزنامه
ها  اخلاقی در ززاپ  اریی ایا. البتاه »اولیاه« از صورف اولیه کتاب

مانی؛ زیرا اثار زازمانده همگی مترلق زه قرپ چرارش/ دهام و زاه لحاظ ز
ویژه قرپ ا جم/ یازدهم هست د که در دورۀ قدیم ادزیاف  اریای ایا.  
اندرز )ا د و نصیح.( نخستین واحد تهکیل اندرزنامه و عملای گفتاار  

هاا  کران اخلاقی کاه از اندرزناماه(   ۱۱) ای. که حاو  تجرزه ای.
تواپ موالر  گیرد، ایچیده، ظریف و چ داپ یرشار ای. که مینهئ. می

ها  نخستین را زرایاا  اپ ایاتوار کارد  مضامین ادزیاف  اریی یده
نقش اصلی این مجموعه زرانگیختن نوعی نگرانی و حدّف زخهیدپ زاه 

الودگی و متقاعد کردپ اپ ایا. زاه اپ، زر حذر داشتن وجداپ از خواب
ها نوفا  ن زیدار  ای.  این اندرزنامهای که راحتی و ارامش واقری در ای

ا  اخلاقی ای. که در یرایر ادزیااف  اریای زاه چهام اصلی اندیهه

 ( ۱۱) خوردمی
متوپ کران حکای. نیگ یکی از ع اصر ایایی اثار اخلاقی  اریی ای.  

 اریی، میراث یادگار و گ جی ه ارزشم د روزگار گذشته ایا.، زاه گوناه 
قرار می ا  که دریایی از حکم.,  ره گ و دانش را در زرازر زازماندگاپ 

دهد  نکته ها  نرفته در قلب حکای. ها ته ه جانی جسا. وجاوگراپ، 
زا نوشیدپ جرعه ا  از این جاش  ارو مای نهااند و   ا»صراط مستقیم« ر
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اناپ را زر نوشیدپ جامی دیگر مهتاق تر می یازد  گذشا. روزگااراپ از 
جادو  نرفته در واژه ها و مفاهیم عالی اپ نکایته و اثر  زر جلوه انوار 

همچاوپ گاوهر  در ا تاب وار جملاف اپ نگذاشته ایا. و چاه زساا  

  .صد  زه ارج و قدر اپ ا گوده شده ای.
   یاافرنامههساات د   هااا یاافرنامهاثااار اخلاقاای   دیگاار  از  گونااه

و    ، گلستاپ یرد ، ها نامه ناصرخسرو، ییر و یلوک تویی، یرگذش.
همگی نمونه هایی در ادزیاف ایا. کاه در انراا یاری شاده در قالاب 

 (  ۱۳یفرنامه و حکایاف اپ، ایاش ها  اخلاقی زه خوان دگاپ م تقل شود)
ها  کرن  اریی در واقاع گ یج اه حکما. و یافی ه ز ازراین، م ظومه

ها زیهتر از اپ جر. ای. کاه محال انرکاا   کرف ای. و ارز  اپ
هاا  نیاکانمااپ ها، ارزوها و ارماپگاه اندیههتمدپ و  ره گ ما و جلوه

ای.  از شرر کرن  اریی، روایاف نیاکاپ و اندیه  حکیمااپ و تحقیاق 
ها  روح مردش مسلماپ ما اشکار ای. و در عار اپ و خلاصه هم  جلوه

تواپ زه مسائل مری ی اکتفا کرد یا در حدود خاصی توقف نماود  اپ نمی
اناد زلکاه حتی  رد  رد شاعراپ زگرو ما هم زه یک شیوه زس ده نکارده

اناد و از ها  مختلف  کر  را زرا  جولاپ ه رنمایی خود زرگگیدهمیداپ
اند  در قلمرو گستردۀ شارر گذشات   اریای، ها ایروز زیروپ امدههم  اپ

انواع مختلف شرر از غ ایی و حمایی و عر اانی و حکمای و دایاتانی و 
ها هر یک زه ت راایی زارا  نهااپ دادپ عظما. کاار انتقاد  و جگ اپ

 (  ۱2شود)گوی دگاپ ایرانی کا ی شمرده می
 

 ویژگی های شعر عبدالرحمان جامی
اثار خود زاه   یای. و در زرض  لیقا  ییزالا  اریشرر ارز  زس   زرا  یجام 
ارداختاه   یخ ور دینمودپ از ایات ادیو نکوداش. شرر خوب و   شییتا

 اورده: نیچ  نیش یلسل  الذهب اچ انکه در د تر یو
 

 مثال ملک ازد ؟شرر چه زود نوا  مرغ خرد ؟شرر چه زود

 
 یم یاا  دایاتاپ هاا اپیاز یروانا یشرر جاام      درزاره  گرید     نکته

ایا. کاه  هیاخبار صو  اززا صورف اقتبا    یقران   ها  .یالاصل و روا
در ص ر. ترجمه   عرب و قدرف و افیزر ززاپ و ادز   نهاپ از تسلط و

اول و یاوش و چراارش هفا. اورناگ   ها  ای.  همچ اپ که در مث و
 یما شیها زه نما .یحکا اپیخود را ضمن ز  یو مکتب  یمذهب   احاطه  
 گذارد 
 خایو زل  ویفی  یاز دایتاپ قران  یجام   اپیا جم از هف. اورنگ ز   مث و

از تسلط   ییهانمونه  یعرز   و مج وپ زا یرچهمه    یلیای. و دایتاپ ل
 ای.  یالقدر زر  ره گ یام  لیعار  جل نیا

عر اپ و تصاوّ  را   ها   اپ ای. که دشوار  یشرر جام   گرید     نکته
  را که در زمانه  یرانیعر اپ ا لیدل نیاورد  زه هم یدر شرر م   یزه نرم 

خاود  نیاو ا دیعالماناه نجااف زخها ینراد، زا ایای یاو رو زه ازتذال م 
قرار   گو یمسلک ااری یشاعراپ صو   نیوالاتر   یبب شد تا در رده  

که ترالیم صو یه را در ضمن کلاش خود اورده و همین اموز  غیر   ردیگ
 مستقیم نیگ زر ارز  نظم ونثر او می ا گاید 

»م تخب زودپ الفاظ و ایاتحکاش عبااراف   یمرم شرر جام   یژگیو  گرید
شاود و  ینم دهیمراصراپ او د  ها طیانرای.  در یخ انش ا راط و تفر

 نیهیایتاداپ ا  اا  زر جا  تا زا کلاش اخته و ایتوار خود اا  کوشدیم 
  (۱4) ای. « ابیراه همواره مو ق و کام  نینرد و در ا

و همواره قادرداپ   ک دیکار م   نیهیایتاداپ ا     وهیزر ش  یجام   نیز ازرا
 بایو ز زییل یانیو عر اپ را زا ز داندیای. و قدر شرر خوب را م   هاپیا

  یبب ارزشام د   و اعتدال و ایتحکاش کلاش و  گدیام یدر شرر و نثر م 
را  یام و مج وپ« ج یلیاز »ل بایز یاتیاز داندیشرر اوی.  نگارنده لازش م 

 :اوردیزه ع واپ نمونه ز
 

 ریگ کرد نامه    از صفحه یک روز زره ه تن چو خامه

 دو لامش    می کرد نظاره  امش زر یاد دو زلف مهک

 لیلی لیلی رقم همی زد  ه. زر اپ قلم همی زدزانگ

 جگر زه خوپ یرشتیوز رشح  زر ریگ چو ناش او نوشتی 

 زاز از هو  دل هوی اک  از ییل مژه زهستیش ااک 

 خویش زرگر تی   زاپ وایه  اپ طر ه رقم ز یر گر تی 

 روزگار   و عیش  یرمایه  این زود تماش روز کار  

 

 زیست اخلاقی از دیدگاه عبدالرحمان جامی 
و  ۳دی ایگر دی ای یاری کارده تراالیم   جامی همچوپ عار  و موعظه
ش ا  در اجتماعش  جامرهیک همچوپ  و اخلاقی را زه مخاطب زیاموزد

هاا  اخلاقای را زاه مخااطبش  ظاهر شده و یری دارد ترالیم و اماوزه

در ادامه مرم ترین صافاف اخلاقای ماورد تاکیاد در هفا.  د م تقل ک 
 اورنگ جامی از دیدگاه اژوههگراپ این مقاله ارایه شده ای.  

 اخلاص •
هف. اورنگ جامی مملو از مفاهیم زل د عر انی ی. و از موضوعاف مرم 

ای. کاه ازیااف زسایار  در   4اخلاقی و قازل توجه اپ موضوع اخلاص
 ارتباط زا اپ وجود دارد  

 
 شد مهر  زه خلر. اخلاص         هرکه از زود خویش یا . خلاص   
 ذکر او خواه اس. و خواه زل د        چوپ ز اخلاص گه. دولتم د    
 خور مخل  راه تو عظیم           ا  ز زیم تو دل عهق دو نیم       

 خور دیدپ اخلاص ز خویش     وا  مخل  اگر  اید ایش           
 نر. اشراک نه از ادراک ای.     دید اخلاص ز خود ،اشراک ای.      

 کسر او تا نه زه  تحس. زدل      مخل  همه نق  ای. و خلل  کار 
 کسر او هس. زه  تح تو دری.     کسر مخل  ز و  و  تح ز تو ای. 

 
اصلی ترین ترریف اپ در هف. اورنگ رهایی از نفز ایا.   خاال  از 
نفز دارا  اخلاص ای. و از از اپ جایگاه او در چهم اهل دنیا هار 
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چه زاشد حائگ اهمی. نیس. ؛مهر  زه شر  اخالاص دارا  اکسایر  
 ی. که هر مز را زر ناب می ک د  

ت را خور  که در این مرتبه در کمین یالک ای. خور شرک ای. که 
هماپ خود زی ی نفز در دیدپ اخلاص در خاویش ایا. ؛اااک شادپ 
نفز از ناااکی مرحله اول اخلاص و ااک شدپ از شرک مرحلاه نراایی 

 اپ ای.  
له اول زه مرحله نرایی زه ع ای. خداوناد ایا. کاه عبور یالک از مرح

مخلِ  را مخلُ  می گرداند در این حال ز ده مخلَ  از شرک خفای و 
جلی و زاز  نفز رها شده و حاضر  زه اخلاص خویش ای.  او ناظر و 
اگاه اخلاص در خویهتن ای. و این یر ی ظرور اخلاص در ز ده حاق   
در حالی که هر دو  این مراحل زرا  انبیا یکی ای. یر ی اگر زه زیااپ 

 زه مخلِ  یا مخلُ  خوانده شوند در مر ی هماپ خال  زه حق د 
انجا که در هف. اورنگ  یخن از خور در راه اخلاص ای. هچ اپ که 
گفته شد ،زیم دیدپ اخلاص در خویش ای. و خداوناد زاه یاار  ز اده 

 توح حق ترالی   شتا ته  اشراک او را زه ادراک زدل می ک د و  زه یمن 
حال ز ده  مخلِ  از کسر و نق  زه  تح و ایاروز   مای ریاد  نفاز 

 رحماپ کسر او را زه  تح می ریاند 

 ادب •
یکی دیگر از صفاف اخلاقی مورد توجه جاامی در کتااب هفا. اورناگ 

ای.  مغراوش ادب، نگاهداشاتن و رعایا. شارایط هار چیاگ ودر   5ادب
اصولاح ملکه ا  اخلاقی  ای. در شخ  که اورا از کارها  زش. زاز 

 (  ۱5دارد)
 

 از ،دگراپ را ادب اموختن         زایدف اول ادب اندوختن             
 کم طلب اپ را عوض از روزگار            چوپ دگراپ را شو  اموز گار  

 اپ چو حقیق. دگراپ چوپ خیال      علم زود جوهر و زاقی یفال        
 زذل حقایق زه خیالی که چه؟         که چه؟         زیع جواهر زه یفالی

 
 کامگپ شد زه ره زی ادزی    زا ادب ز ده ا  از زه طلبی           
 مرکگ زی ادزی یازد جا           زز ادب ورز که از لغگ  اا     

 یوختن خوای. زه داغ ادزش      خواجه را یاخ. چو اتش غضبش     
 

ه عهق ای. وتماش راه ها زه اپ ختم می شود در در نگاه جامی، ادب ، را
هر دین و ایین و مسلک و مذهبی ادب شرط لازش ای.  ادب اایه ر ر. 
خرد و مایه دول. ازد ای.  ادب راه ز دگی ی. کاه در ازادال و اولیاا و 
اهل حق هس.  ادب ایستادپ زر راه خدای.   ادب هم ناوایی زاا دیان 
خدای. هم رایتایی زرحدود الاهی ی.  ادب ترادل و تاوازپ ایا. در 
شرع ای.  رد زاید خود زر مدار ادب زاشد یاپز مای تواناد ادب اماوز 
شود   کسی که از مسیر ادب نفز خارج شود ازمسایر  قارب و اشا ایی 

 دور ای. و زاید زا ادب هماه گ شود   

 انسانیت •
 اهمی.  راوانی دارد  6از نگاه جامی، انسانی.

 
 هرکه    انساپ     زید     زیایاید   تن شاید          انچ اپ ز  که زیس

 مگها  اپ در  که در ز دد        مپس د انچه شرع نپس دد           
 دی. در دامن ایمبر زپ         هرچه جگ شرع  و دین  زرم زرزپ    

 داور   رو زه راه رای.  رو   رای. ای. او خو  انکه رای. شو     
 

ظر ظاهر موجود دواا زر رو  کره زمین ایا. و حیاواپ تلقای انساپ از ن
می شود ت را چیگ  که او را از دیگر مخلوقاف متمایگ می ک اد اخالاق، 
عهق و اگاهی و شرور ای. که در خلق. او زه صورف زالقوه وجود دارد 
اگر اپ را در وجاود خاویش زپروراناد انسااپ کامال مای شاود در غیار 

 ای صورف حیوانی زیش نیس. 

 بخل و حسد •
در حکم. عملی )اخلاق( از صفاف رذیلاه ایا. و یاخ. از اپ   7حسد

نکوهش شده وم ها زسیار  از رذایال و ناا زساامانی هاا شامرده شاده 
 (  جامی این ردیل. را در اثار خود مورد نکوهش قرار می دهد: ۱6ای.)
 

 از حسد حز او و شد أحول   ا  زسا رای. زین که شد مبدل         
 چوپ شود حالش از  حسد؟ههدار        انکه أحول زود ز اول کار      
 رمد دیده خرد حسد ای.             ا . دیده جسد رمد ای.       
 وز رمد دیده جسد زی نور             از حسد دیده خرد شد کور      
 وز غم ایوده خاطر محسود             جاپ حاید ز داغ غم  ریود      

 زر خدا مرترض زود حاید                دایما از طبیر.  اید        
 مر  لاپ را همی دهد نه مرا           که چ اپ مال یا م ال چرا          

 کا  از او نیگ یازد  زایل      گر زدانم نمی ک د خوشدل            
 خار اپ جاپ خستگاپ ازار       زخل نخلی ی. دخل اپ همه خار    

 هس. دنداپ شکن تر از ی داپ       گر زه خرما  اپ زر  دنداپ    
 زاپ نریگد زه غیر ی گ یتم           ی المثل گر  هاند  مریم       

 جگر خستگاپ ز نوشش ریش    زخل نخلی ی. نو  اپ همه نیش    
 یازدف خم ز زار مح . اه.         گر زیالایدف زه شرد انگه.     

 زه عگیگ  او ذلیل مهو      ل مرو            زه حیل زر در زخی
 اپ ذلیلی ک د دلیلی عار         که زه یو  کریم  خر شرار        
 که زود  خر و عار از اناپ خو      عار اگر می کهی از اناپ کش      
 نه ار اژنگ رویهاپ چو زره     نه زرازرو  اپ گروه گره            

 از  قیراپ یر ا ک  د زه ایش           زده د وز شرش داده خویش  
 نه که هرجا ز خاصه و عامه                  از لئیمی ک  د ه گامه

 لوف و احساپ خود شمار ک  د                  گردن. را زه زیر زار ک  د
 

زخل از نظر اخلاقی از رذایل ای.  امت ااع از زخهاش ایا. کاه ماانع 
رییدپ نرم. زه خود شخ  ایا. زخال خاار ایا. و دیا. و ااا  

ده می ک اد  درجااف مختلاف کسانی را که لا زخیل در ارتباط زاش د ازر
دارد که هرچه زیهتر زاشد ازار ده ده تر ای. ودرماپ اپ جود و یخاوف 
  حسد از اصولاحاف اخلاق  ای.   از صفاف نااسا د کاه دل را ضاایع  
می گرداند و زاید از اپ دور  کرد  حسد از خرد دور ای. و حاید از غم 
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رنجور  حسد زاعث دوزی ی ی. و حاید زیمار ای.  حسد کارها  نیکاو 
را از زین می زرد و عمر را تلف می ک د وحاید از خدا  خویش ناراضای 

خویش و ارامش خویش را از زین مای ی. و از دروپ می یوزد و وجود 
 زرد  

 تواضع •
ر ی اخلاق ایا. و امر  مرم در حکم. عملی ی  8در نگاه جامی تواضع

اپ زود که خود را مگیتی نهمرد زار کساانی کاه در جااه از او ناازل تار 
 ( ۱5زاش د)
 

 شد لگد کوب ازا و ایتکبر       چوپ تکبر ز لرین زرزد یر            
 مژده تاب علیه و هد            وز تواضع زه صفی داد خدا          

 
د ایا.  تواضاع تواضع انصا  نسب. زه خلق و عبودی. نسب. زه خداون

کم خویش گر تن نه از یر م فر. ای.  تواضع نداشتن طمع ای. نه از 
خدا خداوند ای. که عگف و خوار  می دهد و همه گاو  خلق و نه از  

زه  رماپ او هست د اوی. که هستی می زخهد از ت را زاید شاکرگگار 
 او زود  

 جوانمردی •
ه ر اپ ایثار ای.  گذشا. از از نگاه جامی مسلکی ی. که   9جوانمرد 

خوشتن صف. اهل  توف ای.  ایان صاف. از زخها دگی خداوناد زاه 
جوانمرداپ ای. وانچه در وجود ایهاپ زیش از هر چیگ نمود دارد و اا و 

 ( ۱5صفا ی.)
 ج بش راه ورداپ از تو          ا  جوانمرد  مرداپ از تو         
 در و ا  تو جوانمردانیم                ما زرا  تو جراپ گردانیم        
 جگ زه جاپ نیس. جوانمرد  ما         جگ زه یر نیس. جراپ گرد  ما 
 تخم ایثار  توف می اا       زا ر یقاپ زه مروف می زا         
 دار اوشیده از اپ عیب نظر      عیبهاپ چوپ  تد از ارده زه در    

 
 توف ،اهل  توف ، تیاپ یا جوانمرداپ ایرو مرامای خااص هسات د کاه 
نیکی زه خلق ای.  این گروه در دین رایخ د وحامی مساکی اپ  مان اد 
شمع که خود را می یوزاند و جماع. را گرماا و روشا ی مای زخهاد   
جوانمرداپ زا زداپ و نیکاپ نیکو کارند شیوه ایهااپ یاار  و غمخاوار  
ی. مان د ازر زاراپ زا که زر گل و خار یکساپ می زاارد جوانمرداپ اهال 
قضاوف نیست د و خود شک  د مان د خلیل ز. شکن   ازار نمی ریاان د و 
ایثار می ک  د ،می زخه د و انچه را زخهیده اناد زااز ااز نمای گیرناد 
 عیب جویی نمی ک  د چرا که این شیوه جوانمرداپ نیس. زا خوب و زاد 

تو نیگ زا دویتاپ مروف کن و مان اد  تیااپ اهال   یگانه و یکسان د  از
ایثار و زخهش و کرش زا  ودر حق دویتاپ مان اد  تیااپ عیاب ااو  

 زا   

 جود و بخشش •
 در اشرار جامی مورد توجه قرار گر ته  ۱0جود و زخهش

 

 عادف زرق چیس. ؟رخهیدپ      مر ی جود چیس. ؟زخهیدپ         
 جود و احساپ جراپ جاپ روشن         زرق رخهاپ ک د جراپ روشن  
 زه نکویی و ناش نیک گذار           هرچه دار  زبخش و ناش زرار     
 ناش نیکو زود  حیاف دوش           زانکه زیر زمردین طارش       
 وانچه نی ح  دیگراپ زاشد               هرچه داد  نصیب اپ زاشد   

 مال خود زرر دیگراپ چه نری ؟        زرره خود زه دیگراپ چه دهی ؟   
 

جود از اصولاحاف اخلاق و از صفاف اس دیده اخلاقی ی. کاه زاعاث 
رشد نفز ای. کسانی که علو نفز را می طلب د زه دنبال جود هسات د 
 جود یخاوف ای.  ،زخهیدپ و احساپ ای.  جود صف. اهل  تاوف و 
جوانمرداپ ای.   ناش نیکو از زخهش و جود ای. و نااش نیاک زنادگی 

 همیهه ای. 

 حسن خلق •
م ظر جامی ی گین ترین چیگ  که در میگاپ عدل گذاشته مای شاود از  

حسن خلق ای. و حسن خلاق تحمال ازار دیگاراپ و گهااده رویای و 
 ( ۱6خو  یخ ی ی.)

 

 ز اب لوف. تر ززاپ عاشقاپ      زه یادف تازه جاپ عاشقاپ         ای 

 عهق او اتش زه مج وپ در نگد          تا ز لیلی یرّ حس ش یر نگند   
 اپ دو عاشق را نهد ار خوپ جگر       تا لب شیرین نکرد  چوپ شکر 
 دیده وامق نهد ییماب وار       تا نهد عذرا ز تو ییمین عذار      
 عاشق و مرهوق نبود جگ تو کز      گف. وگو  حسن از تس. وزز  
 تو زه ارده رو  ا راپ کرده ا       ا  زه ایه. حسن خوزاپ ارده ا  
 می دهی زاپ دل زر او چوپ اردگی     ارده را از حسن خود اروردگی   

 ارده را از رو  تو نتواپ ش اخ.    زز که رو  خوب تو زا ارده یاخ. 
 زسی خو  نیک و زسی خو  زش.     ودیر. نرادف  لک در یرش. 

 نجاف تو زخهد از اپ خو  نیک  هلاک تو در خو  زش. ای. لیک  
 نباشد زه جگ خو  نیکش علاج  چو غالب شود خو  زد زر مگاج     
 زهو ظلم. جرل را ز اب علم         زگپ شیهه خهم را ی گ حلم   

 
و اخلاق نااس د هسا. در یرشا. ادمای خاو   ۱۱در عالم اخلاق نیکو

نیک غیر نیک هس.   خو  زش. هلاک می ک د و خو  نیکو نجااف 
می زخهد وخو  نیک علاج خو  غیر نیکوی. هماپ گونه که هر چیگ 
زا ضد اپ درماپ می شود در اخلاق نیگ ای چ ین ای. ااز خهام را زاا 

 حلم درماپ کن و جرل را زا علم   

 راستی  •
 از دیدگاه جامی جگ از راه رایتی نمی تواپ زه حکم. ریید 

 
 نیس. جگ رایتی اپ را یببی            گر یبب جویی حکم. طلبی  
 در حساب از همه زرتر زاشی               رای. رو رای. که یرور زاشی  

 اایه ا راز  رودیتی    تو  ی.         صدق اکسیر مز هستی تو ی.  
 زه کسی ار ریی  از صدق ریی             اثر کذب زود هیچ کسی      
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 نور او یک  دو نفز  زاشد و زز       صبح کاذب زند از کذب نفز      
 زل دعلم نور  از اپ ای.         صبح صادق چو زود صدق اس د       
 زر همه خلق زل دی. دهد             دل اگر صدق اس دی. دهد       

 
رایتی اکسیر هستی و زل د مرتبگای یا. صادق و رایاتی یابب علاو 
مراتب در راه ییر و یلوک ای. اکسیر  زی مان د که  رد را از دیگاراپ 
متمایگ می ک د مان د صبح صادق که از نفز رای. ای. که زار جرااپ 

 مستولی ی. و مورد اقبال اهل دنیا 

 صبر  •
و زردزار  از صفاف مورد توجه جامی ایا. کاه در   ۱2تحمل و شکیبایی

 ( ۱6اصولاح زه مر ا  ترک شکای. از یختی زلا نگد غیر خدای. )
 

 ا  شکیبا   نه  دل ما   از تو                  از همه صبر خو  ،الا از تو
 صبر زی تو ره زی درماپ ای.               صبر زا تو رو  مرداپ ای. 
 از در قرب تو دور  مهکل                 وز جمال تو صبور  مهکل

 رخ زه خوپ دل از اپ مهکل تر    صبر زر قرز. ازاپ مهکل تر     
 

هیچ تلخی ا  جگ زه صبر شیرین نمی شاود  انبیاا از صابر زل اد مرتباه 
شدند از یویف گر ته تا یرقوب و ایوب و عیسی و احمد علایرم السالاش 
همه از صبر مرتبه عالی یا ت د و زه مقاش زل د رییدند   ایهاپ از صبر زار 
یتم زی خرداپ زه این مرتبه رییدند از تو نیگ زر یتم زی خرداپ صابر 
کن تا زه مو قی. زریی   جامی زیاپ می دارد صبر داشته زا  و جگ زار 
خدا  خود تکیه نکن هماپ کسی که صبر از و  جایگ نیسا.  خداوناد 
ای. که زه دل شکیبایی می دهد و دل از او شکیب نادارد صابر زای او 
درمانی ندارد همچ اپ که دور  از و   اما یخ. تار از دور  از غرزا. 

 . که در نگدیکی صبر مهکل تر ای.  صبر زر قرز. ای

 طمع •
از رذایل اخلاقای یا.   ایان خصیصاه در نفاز   ۱۳از نگاه جامی طمع

ار  طماع اااااهس. و دارو  اپ ق اع. ای.   انکه نفاز او زاه زیم
(  طمع تر  از زایش و ۱5مبتلا ی. زه دارو  ق اع. درماپ می شود )

 کم ای. و اندیهیدپ ناصواب در جر. ا گودپ و ا گوپ طلبی   
 

این همه امین کم و کایا.        این  همه  اندیهه   نارای. چیس.؟  
 چیس.؟

خود که ز حارص و طماع ازاده        این همه از حرص و طمع زاده ای.
 ای.

 گری ه چهم اند حرو  طمع       دور زود حرص و طمع از شبع  
 اه. ق اع. زه زمین اورد          شب که طمع زر تو کمین اورد     

 حرص تو دنداپ طمع کرده تیگ           او ز ززاپ طلب. در گریگ       
 نقش زر اب ای. و گره زر نفز   زیرده گفتار تو در مدح کز      

 

طمع ز د دل ای. خوایتن ها  زیروده دل را اییر و گر تاار موهومااف 
می ک د و اپ را از هد  اصلی زرا  کسب مر ی زاز مای دارد   جسام و 
رواپ را ازرده و دردم د می ک د این خصیصه از خردم د دور ای. و چوپ 
خرد راه ما   رماپ زردار  حاق ایا. و انسااپ را در مسایر یقاین و 
اگاهی راه می زرد زه طمع راه نمی دهد و یالک را از شر اپ حف  مای 

 ک د   مسیریلوک  را همواره هموار نگه می دارد   

 عدل •
در نظر یرای ده هف. اورنگ مفرومی ارزشام د ایا. کاه علای   ۱4عدل

الخصوص رو  یخن یرای ده زا صاحباپ حکوم. و  رمانروایااپ ایا. 
که زه اشکال مختلف و در جا  جا  این هفا. د تار ایهااپ را زاه اپ 

 ( ۱5دعوف می نماید)
 

  اروق چو ناقه زین  ضا راند                     اوازه عدل از او زه جا ماند
 از ظلم. ظلم او جراپ ری.        حجاج چو رخ. از این دکاپ زس.    

 در روض رضا گر . اراش          اپ گه. زه عادل نکو ناش    
 صد عقبه عقوز. امد  ایش    وین زیس. ز ظالمی زد اندیش        

 عبرف ز کسی دگر اذیرد       خو  وق. کسی که ا د گیرد            
 واپ را که اس دد کار ز دد     زر یبل. نا اس د خ دد             

 
عدل را میگانی زرا  گذشتن از زیاده خاواهی و گاذر از طماع دانساته و 
شرع را میگانی دقیق جر. ترادل و زه جا  اوردپ عدال. می داناد؛از 

 عدال. ای.  هرچه خارج شرع خارج 

 عفو •
زخهش و گذش. از گ اهاپ یک مفروش اصلی در هفا. اورناگ جاامی 
ای.  در اصولاح زرضی از متصو ه چوپ وجود ویایط را یبب تخلق زه 
صف. عفو زی  د ،زر ایهاپ م . ن ر د زلکه م . اذیرناد و در مقازلاه اپ 
احسا  ک  د  و چوپ در مقازله ذنوب قیاش نمای د زه طریق اولی مرااذیر 

 (  ۱5ایهاپ زپذیرند و زه ذکر اپ تهویر و تخجیل ایهاپ ن مای د )
 از همه کارها و اخر کار       عفو جویاپ شدش زه ایتغفار          
 زه هوا  نظاره ز هستم    از میاپ زا کرانه ایویتم            
 زگذر از نا خوشی و کی ه کهی     ایهه کن عفو زه خوزی و خوشی  
 زرتر از کهمکش م تقمی        در صف عفو و کرش م تظمی       

 هرکه احساپ نک د انساپ نیس.  کی ه خواهی رو  احساپ نیس.     
 خارج از دایره انسانی   مهو از زی رو  احسانی      

 
عفو هم از جانب خداوند ای. و هم از جانب ز ده  از جاناب خداوناد اپ 
ای. که ز ده از او ایتغفار می ک د و طلب زخهش مای نمایاد از هماه 
کارها و زیهتر در اایاپ عمر  انجا که از یو  خلق زه یو  حق می اید 
 عفو ز ده زمانی ی. که از گ اه کسی مثل خویش می گذرد و او را مورد 
عفو و زخهش قرار می دهد در اخلاق زه عفاو و گذشا. توصایه شاده 

 ای. چراکه عفو و گذش. و زخهش یبب انتظاش  کرمی شود  
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زه گذش. و عبور از کین خواهی و انتقاش یفار  شده ایا. زیارا عفاو 
یبب خوشی و کی ه خواهی یبب نا خوشی   عفو احساپ ایا. و اهال 

 احساپ ،انساپ ای.  

 علم دوستی و دانش افزایی  •
از نگاه جامی دانش و علم از ارکاپ مرم زندگی ای. و دانش ا گایای و 

ارزشام د علم دویتی و هم های ی زاا اندیهام داپ از صافاف اخلاقای  
 (  ۱6ای.)
 

 علم  ایض ز واهب  یاض                  که مبرا ی.  یضش از اغراض

  یضانش جگ اضورار  نیس.    لیکن اپ علم اختیار  نیس.         
 می زرد عقل ای که او دانا ی.  ص ع ااکش چوهس. زی کم و کای.  
 که حیاف ای. شرط علم مداش     نیس. اوشیده زر ذو  الا راش       

 
یکی از صفاف حق ترالی علم ای. و خصیصه اپ  یضاپ و یرشار زودپ 
اپ ای. وزی غرض و ایباب زودنش   انساپ متصل زه عالم  یاض زنده 
ای. ومستث ی از دیگر انساپ ها و اپ علم علام الاهای و یا. ودر راه 

 حقیق. راه مایی و دلال. می ک د   

 ورع •
ایا. در اصاولاح  ۱5ورع در اشرار جامی زه مر ا  ااریایی،ارهیگ کار 

 ترقی نفز از وقوع در م اهی ی.   
 تا در این مرحله اا  ا هردند  زین که مرداپ چه ریاض. زردند          

 در ورع مو  شکا ی کردند    خاطر از ویویه صا ی کردند       
 ارده   دیدپ ایرار ورع  کم شد  زر دلهاپ حرص و طمع         
 اا کهیدند  از اپ گلگار    اگر از شبره خلید  خار               
 دی. شست د از اپ دریایی    ور ز شک  قوره چکید  جایی    
 که زه نفرف یو  دنیا نگرند      مردش چهم جراپ اپ نفرند     

 خصم حرص و طمع   اندیهان د  صدق کوشاپ و ورع کیهان د        
موضوع ورع زا مر ا  توانایی دور  کردپ از تماش انچیگ  ی. که نری 

زرحذر داشته شده ایا.  ورع یاا ارهیگکاار  شده و انساپ از انجاش اپ  
دی. شستن از م اهی و دور  از انجاش کارهایی ی. کاه در اصاولاح 
شرع گ اه نامیده می شود  ورع ارور  و ترزیا. نفاز ایا. تاا ترقای 
نموده از ارتکاب  گ اه ارهیگ نماید  لازمه رییدپ زه این مرحله تالا  و 

 ریاض. ای. و دور  از ویویه   حرص و طمع  

 وفا •
جامی زر تررد و و ا  زه عرد تاکید دارد  و ا در اصاولاح یر ای انجااش 

 اعمالی که ز ده تررد کرده زاشد  
 هس. دایم ضریف در دنیا          گف. مس. محب. مولی           
 زه امید شفا نه در خورد ی.      چوپ دوا  محب او دردی.    

 زاپ مرض نیستش امید شفا  تا نیازد ز دوی. زو  و ا               
 از حر  دو کوپ لوح شستم        تا لوح و اف شد دریتم             

 عرد همه را شکستم امروز    زین عرد که زا تو زستم امروز         
 که این زز زه قیامتم  ذخیره       این حر  و ا مباد تیره           

 
موضوع و ا زا توجه زه ازیاف در مقوله اایب د  زه عرد در دنیای.  انچاه 
روازط انسانی را ارزشم د می ک د ویبب ایتحکاش و ایاتوار  ارتباطااف 
زین ا راد   از طر ی و ا در مفروش عر انی اایب د  انساپ زه عرد  ی. 
که در ازل زا خدا  خود زسته و او را رب و مولی خود دانسته ایا. کاه 
البته اولیا و انبیا و اتتقیا و عر ا حا ظاپ این عردناد  در یلساله الاذهب 
ازیاف مرزوط زه موضوع و ا در مفروش عر انی ی. و مس. دوی. دنیاا 
طلب نیس.  در ک ار اپ مفروش و ا در لیلی و مج وپ از طر ی زر ایا  
ظاهر قصه و ا  زه عرد در رازوه لیلی زا مج وپ و زه عکز ایا. و از 
طر  در مفروش عر انی مغگ نغگ دایتاپ ،تررد مج اوپ زاه خادا  خاود 

  ای. که در طاهر عهق لیلی زر او متجلی شده ای.
 

 گیرینتیجه
زگرگاپ علم و حکم. همواره تفکرّاف خود را در قالب تقریراتای اعام از 
نظم و نثر، در میاپ اثار خود زیاپ داشته اناد و اپ هاا را زارا  ایاتفاده 
نسل ها  زرد زه یادگار گذارده اند  عبدالرّحمن جاامی، شااعر و عاار  
قرپ نرم نیگ از این مقولاه مساتث ی نباوده ایا.  و  اثاار ارزشام د  
همچوپ زراریتاپ و هف. اورنگ و دیواپ اشرار دارد که در میاپ اپ هاا 

جاامی یاری کارده .زه زیاپ مضموپ ها  مختلف ترلیمی ارداخته ای.
تراالیم و  در قالاب شارر و ترالیم دی ی و اخلاقی را زه مخاطب زیااموزد

زه طاور کلای  مفااهیم   د ها  اخلاقی را زه مخاطبش م تقل ک   اموزه
 اخلاقی و ترزیتی اصلی اشرار جامی در هف. اورنگ عیارت د از :

اخلاص، ادب، انسانی.، دور  از حسد و زخل، تواضع، جوانمرد ، جاود 
و زخهش، حسن خلق، رایتی و صداق. ، صابر، دور  از طماع ورز ، 
عدل، عفو و زخهش، علم دویتی و دانش ا گایی ، ورع و ارهیگکاار  و 

  و ا  زه عرد و تررد ای.
 

                 خلاقیا  یملاحظهها
مان. در این اژوهش مرور  زا مرر ی م ازع مورد ایتفاده، اصل اخلاق ا

 مولفین اثار محترش شمرده شده ای.  دار  علمی رعای. و حق مر و 
 

 هنام واژه
 Ethical teachings .1 ترالیم اخلاقی 
 Bioethics .2 زیس. اخلاقی 
 Religious teachings .3 ترالیم دی ی 
 Sincerity .4 اخلاص
 Courtesy .5 ادب 

 Humanity .6 انسانی. 
 Envy .7 حسد 
 Humility .8 تواضع

 Chivalry .9 جوانمرد  
 Forgiveness .10 زخهش 

 Good behavior .11 اخلاق نیکو
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 Patience .12 شکیبایی 
 Greed .13 طمع 
 Justice .14 عدل

 Abstinence .15 ارهیگکار  
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